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گفت‌وگوي »جوان« با 2 فعال آموزشي درباره چالش‌ها و راهكارهاي ترميم آموزش‌هاي مجازي در مدارس

  حسن فرامرزي
از زمان شــروع جنگ، آموزش‌ها در مدارس با توجه به شرايط پيش‌آمده 
از آموزش‌هاي حضوري به ســمت آموزش‌هاي مجازي ســوق پيدا كرد 
و با وجود اينكه فعلًا آتش‌بس اعلام شــده، مطابق اعلام رســمي وزارت 
آموزش‌و‌پرورش، آموزش‌هــا همچنان تا پايان فرورديــن ماه به صورت 
مجازي ارائه خواهد شد، اگرچه از دوره كرونا به بعد تجربه آموزش آنلاين 
به تدريج در فضاي آموزشــي كشــور و در ميان معلمان، دانش‌آموزان 
و خانواده‌ها شــكل گرفت و همچنــان فضاي آزمون و خطــا در اين باره 
حاكم اســت، با اين حال هنوز چالش‌هاي بســياري بر ســر راه اين نوع 
آموزش وجود دارد. بــه اين معنا كه از نگاه فعالان آموزشــي و خانواده‌ها 
نظام آموزشي كشور هنوز نتوانسته اســت خود را با اقتضائات مربوط به 
آموزش‌هاي مجازي تطبيــق دهد. گفت‌وگوي ما با دكتــر مطهره قمري 
و پديــده زارع از معلمان نخبه و برتــر به اين موضــوع اختصاص دارد. 

      
دكتر مطهره قمري از معلمان نخبه مقطع پنجم ابتدايي كه در روستاي سيدشهاب 
تويسركان توانسته است فضاي آموزشي مبتني بر خلاقيت را بر پايه علاقه‌مندي و 
استعداد فردي خود ايجاد كند و با استقبال دانش‌آموزان خود در اين روستا مواجه 
شود، در پاســخ به اين ســؤال كه در صورت ادامه آموزش‌هاي مجازي و ضرورت 
تداوم آموزش آنلاين چه تدابيري بايد انديشيده شــود كه كيفيت خدمات نظام 
آموزشي كشور حفظ شود، مي‌گويد: تجربه آموزش‌هاي آنلاين هنوز در جامعه ما 
جا نيفتاده اســت، بنابراين موضوع همچنان به ادراك ما درباره اين نوع آموزش‌ها 
برمي‌گردد كه باعث شده اين نوع آموزش‌ها چه از جانب دانش‌آموزان، چه از سوي 
خانواده‌ها و چه حتي از سوي برخي معلمان جدي گرفته نشود. از مشكلات اساسي 
در آموزش مجازي بايد به كاهش مهارت‌هايي اشاره كرد كه اگر در دو مورد اشاره 
كنيم يكي مهارت مسئوليت‌پذيري است و ديگري مهارت خوديادگيرنده. كاهش 
مسئوليت‌پذيري از يك ســو به خانواده‌ها و به ويژه خود دانش‌آموزان براي حضور 
فعال و مؤثر در كلاس‌هاي مجازي برمي‌گردد و از سوي ديگر معطوف به معلماني 
اســت كه آموزش در كلاس مجازي را مســئولانه دنبال نمي‌كننــد. اين كاهش 

مسئوليت‌پذيري باعث افت كيفيت كلاس‌هاي مجازي مي‌شود. 

 اتكا بر راهنماها و اختلال در فرايند يادگيري
نكته مهم ديگري كه اين معلم و مؤلف دو كتاب كمك‌آموزشــي روي آن تأكيد 
مي‌كند به خصلت نظام آموزشــي كشــور به ويژه در مقاطع ابتدايي برمي‌گردد. 
سال‌هاست نظام آموزشــي كشور در فعال‌سازي اســتعداد و توانايي انديشيدن، 
استدلال و حل مسئله در دانش‌آموزان ناكام مانده است. در واقع دانش‌آموزان به 
ويژه در دروس استدلالي بيشتر از آنكه با جوهره و قاعده تفكر آشنا باشند، درستي 
گزاره‌ها را از اين رو مي‌پذيرند كه راهنماها به آنها مي‌گويند درست است، بنابراين 
ممكن اســت دانش‌آموز حتي ظاهراً در آن دروس موفق عمل كنــد اما در واقع 
نتوانسته است قواعد و منطق آن استدلال‌ها را براي خود دروني كند. حال وقتي 
آموزش قرار است به صورت مجازي ارائه شود، اين اتكاهاي بيش از حد به راهنماها 
عملًا آسيب‌هاي خود را نشان مي‌دهد. دكتر مطهره قمري در اين باره مي‌گويد: در 
مورد مهارت خود يادگيرنده، دانش‌آموزان عموماً متكي به راهنماهايي چون معلم به 
عنوان ركن اصلي، حل تمرين، اينترنت، هوش مصنوعي و آدم‌هاي اطراف خود هستند 
و تلاش لازم را در تفكر و تمركز لازم روي محتوا انجام نمي‌دهند. طبيعي است وقتي 
دانش‌آموز استعداد انديشيدن را در خود فعال نمي‌كند باعث مي‌شود قدرت تجزيه 
و تحليل خود را كاهش دهد و مدام نيازمند راهنما باشــد و همين سبب مي‌شود در 
كلاس مجازي كه ديگر راهنماي اصلي، معلم نيست، فرايند يادگيري مختل شود، 
البته بخش قابل توجهي از اين موضوع به مسئوليت‌پذيري از طرف معلم برمي‌گردد 
كه با توجه به نبود دسترسي فيزيكي و ملموس به دانش‌آموز يا فراگير بايد توان زيادي 
را صرف آموزش كند اما به دلايلي كه از قبل گفته شد، زماني كه معلم، كيفيت آموزش 
را مطلوب نمي‌بيند، سعي بر پيدا كردن راه‌حل نمي‌كند و با پاك كردن صورت‌مسئله 
بر تقليل زماني و محتوايي آموزش مجازي روي مي‌آورد كه نمونه‌هايش مي‌شود ارسال 

يك كاربرگ و نهايتاً بارگذاري فيلمي از اينترنت و ‌امثال آن. 

 ديدگاه‌هاي مبهم نسبت به آموزش‌هاي مجازي
در روزهاي اخير به ويژه در 40روزي كه بر ما گذشــت، بخش قابل توجهي از اين 
ايام جزو تقويم آموزشــي مدارس به حســاب مي‌آمد اما وزارت آموزش‌و‌پرورش با 
وجود انتقادهاي زيادي كه درباره مشكلات دسترسي و بارگذاري مطالب و ارتباط 
دانش‌آموزان با معلمان در ارائه و تحويل محتواهاي درسي در بستر شاد وجود داشت، 
صرفاً به همان اطلاعيه‌هاي رسمي »همه چيز طبق روال در حال انجام است« اكتفا 
كرد. اگرچه بخشي از آنچه روي داد، فراتر از اختيارات، قدرت تأثيرگذاري و ترميم 
و جبران در اين وزارتخانه بود اما موضوع اين اســت كه با وجود سابقه آموزش‌هاي 

مجازي به ويژه از دوره كرونا به بعد ما همچنان در حال غافلگیر شدن هستيم. 
اگر آموزش‌هاي آنلاين از دوره كرونا به بعد، همچنين حاكم شدن شرايط بغرنج 

زيست‌محيطي- افت كيفيت هواي كلانشهرها- و ظهور برخي مسائل اجتماعي 
ديگر به تدريج تا به امروز اجتناب‌ناپذير و گسترده شده است، پس چرا برنامه‌ريزي 
مدون و راهبردي روي آن صورت نمي‌گيرد؟ سؤال همچنان اين است كه آيا در 
اين پنج شش سال اخير توانسته‌ايم شــكاف‌هاي موجود در اين نوع آموزش‌ها را 

شناسايي كنيم؟ اگر نه، علت آن چيست؟ 
دكتر مطهره قمري در اين باره مي‌گويد: اگر به ظرايف موجود در آســيب‌هايي 
كه اشاره كرديد توجه كنيم، خواهيم توانســت در شرايط مشابه به يك وضعيت 
پايدار آموزشي برسيم، البته اين شــكاف‌ها مربوط به موارد متعددي مي‌شود و 
نمي‌توان آن را صرفاً به يك مؤلفه فروكاست. از خانه، والدين و خود دانش‌آموزان تا 
مدرسه، شامل كادر آموزشي و در سطح كلان‌تر مسئولان، سياست‌ها و در نهايت 
زيرساخت‌ها در اين بازه قرار مي‌گيرد. آنچه در اين باره مي‌توان گفت اينكه در اين 
مدت بعضي از اين نقاط به تدريج شناســايي شده‌اند، دست‌كم بر تصميم‌گيران 
و فعالان اين حوزه روشن شده است كه از كجا آسيب مي‌خوريم اما بعضي خير، 
يعني همچنان در شرايط ابهام به سر مي‌بريم. از طرفي در همان نقاط آسيب‌زايي 
هم كه شناسايي شده‌اند به خاطر كثرت و گستردگي موارد براي پر كردن و ترميم 
آنها كار اساسي چنداني انجام نشده است، به عبارت ديگر مي‌دانيم از كجا آسيب 

مي‌خوريم اما مقابله و ترميم قابل اعتنايي انجام نمي‌دهيم. 
از اين فعال آموزشي مي‌پرســم كه مثالي در اين باره ارائه كند، او مي‌گويد: يكي 
از شكاف‌هاي موجود بر ســر راه اجراي نظام آموزشــي آنلاين كه واقعاً كيفيت 
آموزش‌هاي مجازي را تقليل مي‌دهد و به نظام آموزشي كشور آسيب مي‌زند، بحث 
ديدگاه ما نسبت به كلاس مجازي است. آنچه مي‌توان در اين باره گفت اين است 
كه هنوز نزد عموم والدين، دانش‌آموزان، حتي معلمان و مسئولان ديدگاه درستي 
درباره آموزش مجازي وجود ندارد، اينطور بگوييم كه فعالان و دســت‌اندركاران 
در اين باره توجيه نشــده‌اند، بنابراين طبيعي اســت كه با رويكردهاي آشفته و 
ناهمگون مواجه هستيم، ابتدا بايد ديدگاه اشخاص دست‌اندركار در آموزش درباره 
آموزش مجازي اصلاح شود، چون تا زماني كه ما نسبت به موضوعي گارد داريم 
و نتوانسته‌ايم آن را هضم كنيم يا بپذيريم، حتي دقيق‌ترين دستورالعمل‌ها هم 

نخواهد توانست در اين باره مؤثر واقع شود. 
از طرف ديگر بعضي شكاف‌ها مرتبط با زيرساخت شبكه شاد، مؤلفه‌هاي مرتبط با 
دسترسي به شبكه اينترنت كارآمد و نظاير آن است، البته تا جايي كه اطلاع دارم 
در بستر شبكه شاد، كلاس مجازي طراحي شد كه فعلًا با هزينه ارائه شده است اما 
اگر به صورت رايگان در اختيار مدارس قرار بگيرد، شايد بتواند قسمي از مسئله را 
حل كند. براي كاهش ترافيك اينترنت هم فعلًا ساعت‌بندي دوره‌ها و مقاطع را 

برنامه‌ريزي كرده‌اند كه كارايي آن نياز به بررسي و گذر زمان دارد. 

  محتواهاي آموزشي شبكه شاد 
كنار گذاشته شد

از دكتر مطهره قمري مي‌پرسم: از نقدهاي موجود در ارائه آموزش‌هاي مجازي، 
مشكل جدي در زيرساخت‌هاي ارتباطي به ويژه در شرايطي است كه مسئولان 
كشور به خاطر شرايط خاص، ناچار به محدودسازي سرعت و دامنه ارتباطي شبكه 
اينترنت كشور شده‌اند. فكر مي‌كنيد در اين باره چه تدابير يا نوآوري‌هايي مي‌توان 
انجام داد كه شبكه زيرســاختي ارتباطي براي ارائه آموزش‌هاي آنلاين چابكي و 

انعطاف بيشتري پيدا كند؟ 
دكتر قمري در اين باره مي‌گويد: درست است كه مشكلات زيرساختي همچنان 
در اين باره وجود دارد اما ما حتي از امكانات موجود در همين پلتفرم هم به خوبي 
استفاده نكرده‌ايم. به عنوان مثال يك نكته درباره »شبكه شاد« وجود دارد كه از 
ابتدا اشخاص مربوط به آموزش به آن توجه نكردند، آن نكته اين بود: شبكه شاد 
به گونه‌اي طراحي شده بود كه داراي محتواهاي آموزشي بود و فراگير بايد به آنها 
مراجعه مي‌كرد، خب همين موضوع باعث كاهش بارگــذاري و به تبع آن باعث 
كاهش مشكلات ترافيك داده مي‌شد و همچنين اســتفاده از »ربات‌هاي شاد« 
براي تكاليف، آزمون و نظاير آن بود كه چون به آنها توجه و استفاده نشد، عملًا بعد 
از مدتي كاربري در شبكه شاد به يك نرم‌افزار پيام‌رسان تقليل داده شد و به تبع آن 
با بارگذاري فايل، حجم ترافيك داده بالا رفت و مشكلات حال حاضر به وجود آمد. 
از طرفي متأسفانه باز هم امسال همين رويه را تكرار كردند و در سامانه آموزشی 
كندو  فيلم‌هاي آموزشي براي هر پايه و درس بارگذاري شد و همان سياست البته 
در سامانه  انجام شد كه استفاده از آنها باعث كاهش مشكلات مي‌شود، البته سطح 
اطلاع‌رســاني‌ها خيلي گســترده نبوده و مي‌توان گفت اكثر اشخاص مربوط به 

آموزش اطلاع چنداني در مورد آنها ندارند. 

 نيازمند كارگروه‌هاي تخصصي توليد محتوا 
هستيم

اما پديده زارع، مربي برتر مقطع ابتدايي در شــهر صدرا در پاسخ به اين سؤال كه 
در صورت تداوم آموزش آنلاين در مدارس چه تدابيري بايد انديشــيده شود كه 

كيفيت خدمات نظام آموزشي كشور حفظ شــود، مي‌گويد: ما در اين باره نياز به 
تيم‌هاي تخصصي داريم، بنابراين بايد كارگروه‌هايي با تخصص‌هاي مختلف در اين 

زمينه تشكيل شود. 
از او مي‌خواهم جزئي‌تر در اين باره ســخن بگويد. او مي‌گويد: اگر واقعاً به دنبال 
تحولي در اين زمينه هســتيم، بايد از هر اســتاني در هر پايه‌اي به صورت مجزا 
سرگروه‌هايي دوره‌ديده و مسلط به توليد محتواي مجازي، هوش مصنوعي، سواد 
رسانه و همچنين داراي اشراف كامل به محتواي كتب درسي تعيين شوند، سپس 
در هر ناحيه و شهرستان زيرگروه‌هايي از معلمان را تحت پوشش آموزش‌هاي خود 

قرار دهند و پاسخگوي سؤالات آنان در مسير آموزش باشند. 
پديده زارع كه خارج از حوزه آموزش رسمي، دوره‌هاي تربيت مربي نقاشي خلاقانه 
كودكان را برگزار مي‌كند، مي‌گويد: اگر مــا واقعاً اعتقاد داريم كه آموزش حوزه‌اي 
كاملًا تخصصي و بسيار پيچيده است، بنابراين نمي‌توانيم برخوردي ساده‌انگارانه 
با آن داشته باشــيم و گام‌هاي ما بايد متناسب با پيچيدگي‌هاي اين حوزه باشد اما 
متأسفانه آنچه در حال حاضر در جريان آموزش‌هاي رايج در نظام آموزشي مشاهده 
مي‌شود، تعيين سرگروه‌هايي است كه خود از مهارت، دانش و تسلط كافي در اين 
زمينه برخوردار نيستند، برخوردها عموماً سليقه‌اي و بر اساس روابط مي‌چرخد و 
بخشنامه‌ها تنها به صورت )به دستور...( به جامعه معلمان ديكته مي‌شود، بدون اينكه 
تمهيدات لازم براي مجهز كردن آنها به دانش توليد محتواي مجازي انجام شود يا 
آنكه سرگروه‌هاي تعيين‌شده از سمت آموزش‌و‌پرورش دانش لازم را براي پاسخگويي 
به سؤالات، ابهامات و سردرگمي‌هاي معلمان در اين مسير دارا باشند، در نتيجه آنچه 
در اين ميان اتفاق مي‌افتد، آشــفته‌بازاري است كه عملًا نمي‌تواند كيفيت لازم در 
ارائه محتواي آموزشي در شرايط فعلي را فراهم كند، گاهي حتي گروهي از معلمان 
و مربيان به خودی‌خود مي‌خواهند در تغيير اين شرايط نقش مثبتي ايفا كنند اما 

موضوع اين است كه چنين نقشي براي آنها تعيين نشده است. 

 بخشنامه‌هاي بي‌روح راهگشا نيست
پرسش ديگر من از اين فعال آموزشــي در مقطع دبستان اين است: آموزش‌هاي 
آنلاين از دوره كرونا به بعد به تدريج تا به امروز گســترده شــده است. آيا در اين 
پنج‌شش ســال اخير توانســته‌ايم شــكاف‌هاي موجود در اين نوع آموزش‌ها را 
شناســايي كنيم؟ اگرنه علت را در چه مي‌دانيد؟ پاسخ او اين است: همچنان كه 
در سؤال قبلي هم اشــاره كردم، تلاش‌هايي در اين زمينه در قالب بخشنامه‌ها و 
دستورالعمل‌ها صورت گرفته اما واقعيت اين است كه ما نمي‌توانيم صرفاً با اتكا بر 
بخشنامه‌هاي بي‌روح اين وضعيت را بهبود ببخشيم. سند روشن اين ادعا همه آن 
چيزهايي است كه امروز به روشــني در برابر چشم‌هاي ما قرار گرفته است. آنچه 
امروز شاهد آن هستيم به روشني بيانگر كافي نبودن يا ناكارآمد بودن اين تلاش‌ها 
در مسير آموزش مجازي اســت. علت آن هم نبود زيرساخت‌هاي مناسب، نبود 
تدوين و اجراي برنامه‌اي اصولي و منسجم در راســتای ارتقاي دانش معلمان و 

همچنين نبود بستر اجرايي كارآمد براي برگزاري كلاس‌هاست. 
او در اين باره ادامه مي‌دهد: ما نمي‌توانيم در اين بــاره انتظارات عجيب و غريب 

داشته باشــيم و منتظر غول چراغ جادو باشــيم كه طي آن روندها خودبه‌خود 
اصلاح شــود، اگر مي‌خواهيم اتفاقي در اين عرصه بيفتد، محتاج تلاش فراوان، 
سرمايه‌گذاري روي نيروي انساني و زيرســاخت‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و 
مهم‌تر از همه اعتماد و احترام به گروه‌هاي تخصصي و تدوين و اجراي ضوابط محكم 
در اين باره است. همه ما مي‌دانيم كه تحول از درون چنين فضايي ايجاد مي‌شود، با 
اين همه متأسفانه كمتر روي اين مؤلفه‌ها كار علمي و عملي صورت مي‌گيرد. شما 
در همين چند وقت ديديد كه بارها و بارها ناكارآمدي فضاي شاد براي برگزاري 
كلاس‌ها به اثبات رســيد، والدين كودكان و معلمان در اين باره معترض بودند و 
هستند و ميزان رضايت از كارايي زيرســاخت‌هاي در نظر گرفته شده همچنان 
پايين است، در چنين وضعيتي طبيعي‌ترين كنش بازنگري است كه اميدواريم 

اين اتفاق به زودي روي دهد. 

  معلم، فرسودگي رواني دانش‌آموز 
و خانواده را مي‌بيند

از اين فعال آموزشي مي‌پرســم فكر مي‌كنيد در اين باره چه تدابير يا نوآوري‌هايي 
مي‌توان انجام داد كه شــبكه زيرســاختي ارتباطي براي ارائه آموزش‌هاي آنلاين، 
چابكي و انعطاف بيشتري پيدا كند؟ او در اين باره مي‌گويد: ما شرايط بالادستي حاكم 
بر فضاي مديريت كشور را درك مي‌كنيم اما موضوع اين است كه با توجه به محدوديت 
در سرعت و دامنه، شبكه اينترنت آموزش آنلاين به تنهايي هم براي معلمان، هم براي 
دانش‌آموزان و هم اولياي آنها فضايي مستهلك كننده از نظر رواني ايجاد كرده است. 
اين موضوع را معلمان كه به نوعي در فضاي ارتباط چهره به چهره با دانش‌آموزان و 
اولياي آنها قرار دارند به خوبي لمس مي‌كنند و بازخوردهايــي كه ما در اين باره از 
دانش‌آموزان و والدين آنها دريافت مي‌كنيم، نوعي نظرسنجي بدون واسطه براي ما 
محسوب مي‌شود، ما به عينه اين آشفتگي رواني را در دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها 

مي‌بينيم كه بايد در اين زمينه چاره‌انديشي شود. 
او ادامه مي‌دهد: اين يك موضوع فني و مربوط به فناوري‌هاي ارتباطي اســت و 
من در اين باره تخصصي ندارم اما تا جايي كه اطلاع دارم، اگر مي‌خواهيم كارايي 
زيرساخت‌هاي ارتباطي كه در آموزش‌هاي آنلاين گريزناپذير هستند، بالا برود يا 
بايد پلتفرم‌هايي طراحي شوند كه با محدوديت و سرعت پايين اينترنت تطبيق 
داده شده باشند تا شاهد قطعي ارتباط وســط تدريس آموزگار نباشيم كه در آن 
صورت هم بايد شيوه‌نامه كار با پلتفرم و استفاده از امكانات آن در اختيار معلمان 
قرار گيرد يا اينكه دست‌كم آموزش ارائه شده در مدارس، تلفيقي از آنلاين و آفلاين 
باشد، به اين معنا كه محتواهايي اســتاندارد و با نظارت كارشناسان متخصص با 
حجم فايل قابل ارسال در گروه‌هاي كلاســي توليد و به صورت آفلاين در اختيار 
آموزش‌و‌پرورش استان‌ها قرار داده شود و از طريق سرگروه‌هاي آموزشي به دست 
معلمان برســد و با نظارت دقيق و اصولي، طبق بودجه‌بنــدي دروس در اختيار 
دانش‌آموزان قرار گيرد يا اينكه پلتفرمي طراحي و در آنجا بارگذاري و در دسترس 

معلمان و دانش‌آموزان قرار بگيرد. 

آموزش مجازی در مدارس، مبهم، آشفته و نا»شاد«


